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+ َگـفـر  =ايل + جبر= خدای ازھم شکافنده وشکننده« ، که به معنای »  جبرئيل «درست 
.   درآن پيدايش می باشد» الله « گوھر  است ، نخستين چھره ايست که»  ايل

» جبرئيل يا گابريل « .  نخستين پيدايش ھرچيزی، ذات وگوھرآن چيزرا می نمايد ھميشه
» جبر« درلغت نامه ھا به . ھست » ايل + گـبر« ا ي» ايل + جبر« ، مرکب از دوواژه 

اين معنای ِدست دومست که آخوندھا برای متعالی . ميدھند » شکسته را بستن « معنای 
ھمان معنائست که ميان  معنای نخستينش،ولی. به اين واژه داده اند  ومقدس ساختن الله ،

شکافتن .  ق اعضاء ميباشدشکافتکی وتفري« جبروجراحت ، به معنای   .عامه متداولست 
« معنای حقيقی  ازاين رو. وازھم منفک ساختن اعضاء ، شکنجه ايست وحشت انگيز

جبرئيل .  ، زور وظلم و عدم ميل ، و عدم رضای درکار، وکراھت و دشواری است» جبر
با ازھم گسستن اندام ، وازھم دريدن اعضاء ، شکنجه ميدھد و ھربيننده ای ازآن به وحشت 

است که رد پايش در زبان » jap  –جپ + gap   =گپ « اصل اين واژه دراوستا . د ميافت
ازھم شکافنده « به معنای   gafra=japra .فارسی کنونی ، کفتن وکافتن وشکافتن است 

، کننده و سوراخ ) انشق القمر( ، ازھم ترکاننده ، ازھم درنده ، ازھم چاک وشق کننده 
است ، بھترين گواه برآنست که درجبرئيل ، نخستين » رجبا« اينکه الله    . کننده است

او جبار است، به معنای آنست که ھمه را با شکنجه دادن . صفت گوھری او نمودارميشود 
ووحشت انگيختن ، مجبورميکند، به جبروکراھت به کاری که ميخواھد واميدارد، 

متکبريست . ست سختدلست، بی رحمست ، ظالم وستمگراست ، متعديست ، شکننده کامھا
 :مخلوقات چنين الھی ، به قول شبستری . که غير را برخود حقی ننھد 

  »گشته ماءمور« ندارد اختيار و 

  »مختار ِ مجبور« زھی مسکين که شد 

بنابرين مفھومست که چرا آخوندھا مجبور بودند ، معنای اين واژه را چنان مسخ ووارونه 
او نمی شکند ، بلکه شکسته را می    .سازند ، که اين صفت گوھری الله را ، پاک سازند 

. ، اين صفت گوھری جبرئيل ميماند» جبروجبار« معنای ولی برغم اين تحريف در. بندد 
  ميسرايد  حافظ شيرازی  معنای اصلی جبرئيل است کهدرست اعتراض به ھمين 

  بدان ، تا کودکان، آتش فروزند      پرجبريل را اينجا بسوزند

ميشود ، و اختياری   است که انسان ، مخلوق ماءمورالله» وحی جبرئيلی « وبربيناد ھمين 
ن ھمعقيده انسا   ، »آورنده با ھيبت امر«  که درظاھر برای انسان قائلند ، با يک نظربدين

  :با صائب ميشود که 

  گرچه درظاھر، عنان اختيارم داده اند

  جبر و اختيارمن ، يکيست: حيرتی دارم که 
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که اصل ازھم شکافتده و ازھم درنده وپاره کنند است ، آورنده » جبرئيل « چگونه شد که 
آورنده « ميشود که اصل روانشونده و مھراست که اساست نيازبه » وای = وحی « 
آنچه روان درھمه چيزست واسطه . ، ولو آنکه بسيار امين ھم باشد  ندارد» مل کننده وح

ای که گوھرش، برندگی وشکافندگی و پاره کنندگی ووحشت انگيزيست ، [زم ندارد تا آن 
جبرئيل ، خدای شکافنده وازھم گسلنده که نخست . را که اصل پيوستگی وشاديست بياورد 

« درغرب، وھمان » ميتراس « وقاتش جدا وپاره ميکند، ھمان خود ِ الله را ازھمه مخل
 اين خدا ، خدای ارتشتاران ونظاميھا بوده است .بوده است » ميترای زرتشتيان 
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